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اگر در گذشــته نفت »طلای ســیاه« نامیده می‏شــد، امروز 
داده، همــان جایگاه را یافته اســت. هر کلیــک، هر حرکت 
گوشی هوشمند، هر تراکنش مالی و حتی هر لحظه‏ای که در 
شبکه‏های اجتماعی سپری می‏کنیم، به رشته‏های بی‏پایانی 
از داده تبدیل می‏شود. کتاب »ما کلان‏داده‏ایم« نوشته زاندر 
 ـاســتاد دانشگاه آمستردام و مدیر حوزه کلان‏داده در  کلوس 
 ـتلاش   ـنویســنده و مشاور مستقل   ـو نارت ویلارد   KPMG
می‏کند تصویری جامع از این واقعیــت تازه ارائه دهد؛ اینکه 
داده نــه یک ابزار جانبی، بلکه خود بســتر زندگی اجتماعی 
امروز ماست. پیش از اینکه نگاهی به کتاب داشته باشیم ابتدا 

خود مفهوم کلان‏داده را مختصر بررسی می‏کنیم. 

کلان‏داده چیست؟ �
کلان‏داده )Big Data( اصطلاحــی اســت برای توصیف 
مجموعه‏های عظیم و پیچیده‏ای از داده‏ها که فراتر از ظرفیت 
روش‏های ســنتی ذخیره‏ســازی و تحلیل هســتند. ویژگی 
اصلی کلان‏داده را معمولًا با سه »V«می‏شناسند: 1- حجم: 
)Volume( حجم بی‏ســابقه داده‏ها، از اطلاعات شبکه‏های 
اجتماعی گرفته تا داده‏های حسگرها و تراکنش‏های مالی. 2- 
تنوع: )Variety( داده‏ها می‏توانند متنی، تصویری، ویدئویی، 
صوتــی یا ترکیبی باشــند. 3- ســرعت: )Velocity( داده‏ها 
به‏صورت لحظه‏ای و با ســرعت بالا تولید و منتقل می‏شوند. 
البته امروزه برخی متخصصــان دو ویژگی دیگر را هم اضافه 

.)Value( و ارزش )Veracity( می‏کنند؛ درستی

چرا کلان‏داده مهم است؟ �
کلان‏داده پیش از هرچیز در دنیای اقتصاد و کســب‏وکار 
مهم اســت. شــرکت‏ها با تحلیل داده‏های خرید مشــتریان 
می‏تواننــد رفتار مصرف‏کننــده را پیش‏بینی کننــد. امروزه 
غول‏هایی مثل آمازون و نتفلیکس با اســتفاده از کلان‏داده، 
تجربه کاربر را شخصی‏سازی می‏کنند و درآمدهای میلیاردی 
به‌دست می‏آورند. ازسوی‌دیگر بانک‏ها از داده برای شناسایی 
تقلب و مدیریت ریسک اســتفاده می‏کنند. حوزه پزشکی و 
سلامت از دیگر حوزه‏های است که کلان‏داده نقشی کلیدی 
در آن دارد. کلان‏داده امکان پزشــکی شخصی‏سازی‏شده را 

فراهم می‏کند؛ یعنی درمان و دارو براساس ویژگی‏های ژنتیکی 
و سبک زندگی هر فرد تنظیم می‏شود. در دوران پاندمی کرونا، 
تحلیل داده‏های سلامت و تردد به دولت‏ها کمک کرد، مسیر 

شیوع بیماری را پیش‏بینی و مدیریت کنند.
کلان‏داده در شهرها و حمل‏ونقل هم می‏توانند به یاری آیند. 
شــهرهای هوشــمند با داده‏های ترافیک می‏توانند چراغ‏های 
راهنمایی را تنظیم کنند تا ازدحام کاهش یابد. ازســوی‌دیگر، 
تاکسی‏های اینترنتی الگوریتم‏های مســیریابی خود را بر پایه 

تحلیل لحظه‏ای داده‏های ترافیک طراحی کرده‏اند.
اما کلان‏داده در سیاســت و جامعه هم کاربرد دارد. امروزه 
داده‏ها در کمپین‏های انتخاباتی نقشی تعیین‏کننده یافته‏اند؛ 
تحلیل رفتار رأی‏دهندگان می‏تواند استراتژی‏های سیاسی را 
تغییر دهد. همزمان، همین قدرت می‏تواند نگرانی‏های بزرگی 
درباره »دستکاری افکار عمومی« ایجاد کند؛ نمونه مشهور آن 

ماجرای کمبریج آنالیتیکا بود.

فرصت‏ها و ترس‏ها  �
کلان‏داده؛ می‏توانــد در بهبود تصمیم‏گیری یاری کند و 
مدیران به‏جای حدس و گمان، می‏توانند براســاس شــواهد 
آماری تصمیم بگیرند، می‏تواند منجر به افزایش بهره‏وری در 
صنایع شــود و در بهینه‏سازی تولید و کاهش هزینه‏ها کمک 
می‏کند، می‏تواند در نوآوری علمی یاور باشد، از فیزیک و نجوم 
یاور تا علوم اجتماعی، داده‏های عظیم امکان کشف الگوهای 
تــازه را فراهم می‏آورند و درنهایــت کلان‏داده می‏تواند زندگی 
بهتری برای بشر رقم بزند. در سطح فردی، داده‏ها می‏توانند 
زندگــی روزمره را راحت‏تر و کارآمدتر کنند؛ از پیشــنهاد فیلم 

گرفته تا برنامه‏های سلامتی روی موبایل.
به‌زعم بســیاری از پژوهشــگران، کلان‏داده فقط فرصت 
نیست؛ تهدیدهایی هم در پی دارد. کلان داده می‏تواند حریم 
خصوصی را نشــانه بگیرد. داده‏های شــخصی ممکن است 
بدون رضایت افراد جمع‏آوری یا سوءاستفاده شود. کلان‏داده 
باعث تمرکز قدرت می‏شــود، شرکت‏های معدودی که مالک 
داده‏های بزرگ هستند، نفوذی بی‏سابقه بر اقتصاد و سیاست 
پیدا کرده‏اند. یکی از بزرگترین ترس‏ها سوگیری الگوریتمی 
اســت. اگر داده‏های ورودی نادرســت یا تبعیض‏آمیز باشند، 
نتایــج تحلیل نیز ناعادلانه خواهد بود )مثلًا در اســتخدام یا 
اعطای وام(. وابستگی اجتماعی هم یکی از تألی فاسدهای 
کلان‏داده اســت. جامعــه هرچه بیشــتر بــه داده‏ها متکی 
می‏شود، آســیب‏پذیری آن در برابر خطا یا حملات سایبری 
هم بیشتر می‏شود. درحقیقت می‏توان گفت که کلان‏داده، 
همچون چاقویی دولبه است؛ ازیک‌سو، می‏تواند بیماری‏ها 
را درمان کند، شــهرها را کارآمدتر سازد و اقتصاد را رونق دهد 
و ازسوی‌دیگر، می‏تواند ابزار نظارت، دستکاری افکار عمومی 
و نابرابری‏های تازه باشــد. اهمیت اصلــی آن در دنیای امروز 
همین تضاد اســت. آینده‏ای که با داده‏ها می‏سازیم بستگی 
به تصمیمات امروز ما در حوزه اخلاق، قانون‏گذاری و فناوری 
دارد. با این مقدمه در ادمه نگاهی به کتاب  »ما کلان‏داده‏ایم: 

آینده جامعه اطلاعاتی« می‏اندازیم. 

داده؛ از ترس تا امید �
نویســندگان کتاب تأکید می‏کنند هر فنــاوری تازه‏ای با 
موجی از ترس و بدبینی روبه‏رو می‏شود. همان‏طور که برق و 
اینترنت در آغاز هراس‏آور بودند، امروز نیز بسیاری از شهروندان 
نگران »کنترل« یا »نظارت« مبتنی بر داده‏اند. اما نویسندگان 
به‏جای انکار این نگرانی‏ها، راهکار ارائه می‏کنند؛ شفافیت، 

طلا، نفت و امروز داده
کتاب »ما کلان‏داده‏ایم« روایتی از جامعه‏ای‌ است که در آن زندگی می‏کنیم

خوشبختی؛   میان خیال  و واقعیت
درباره »اسباب خوشبختی« که خواننده را به دنیای پیچیده 

احساسات، اخلاق و انتخاب‏های فردی می‏برد 

اسباب خوشبختی
نویسنده: اریک امانوئل اشمیت
مترجم: شهلا حائری
انتشارات: قطره
قیمت: ۱۶۰ هزار تومان

ما کلان داده‌ایم
نویسنده: زاندر کلوس

مترجم: یاسر خوشنویس
انتشارات: کرگدن

قیمت: ۲۸۰ هزار تومان

معرفی کتاب

معرفی کتاب

عمیق بــه تفکر وادارد. همین رویکرد نویســنده مطرح فرانســوی را می‏توان در داســتان‏های 
»اســباب خوشــبختی« نیز مشــاهده کــرد. ایــن اثر او، چهــار داســتان به‌نام‏های »اســباب 
خوشــبختی«، »بازگشــت«، »دســتکش« و »بانوی گل به‏دســت« اســت که در آن‏ها از طریق 

آنچه در پشــت‌پرده نهفته اســت، مســائلی چــون غفلت 
یــک پدر، نیروی تأثیــر خاطرات و حتی زیر ســوال رفتن 
خوشــبختی یک زن را روایت می‏کند. داســتان‏های این 
کتاب به‌شدت جذاب بوده و همواره بین حقیقت، خیال، 
واقعیت و دروغ می‏چرخند. در هریک از این داســتان‏ها، 
نویســنده به‏مثابه یک روان‏شناس ماهر، قهرمانانش را به 
مســیرهایی می‏کشــاند که در آن‏ها با خود واقعی‏شــان، 
گذشته‏های مخفی‏شان و پرســش‏های بنیادین اخلاقی 
روبه‏رو می‏شــوند. به‌همین‌دلیــل روایت‏های این کتاب بر 
بیــان درگیری‏های ذهنی شــخصیت‏های اصلی متمرکز 
اســت که راوی آن‏ها را به‏عنوان افــرادی عجیب و غریب، 
متمایــز از دیگران و در مــواردی روان‏پریش توصیف کرده 
اســت. جدای از نثر ساده و روان اشــمیت در این کتاب، 
شــروع‏های جذاب و پایان‏بندی‏‏هــای غافل‏گیرکننده از 

دیگر ویژگی‏های اسباب خوشبختی است. 
داســتان اول کتــاب، احــوالات زنــی را روایــت می‏کند که 
یک‌روز پســر نوجوانی را که شــباهت زیادی به همســرش 
دارد، تعقیب می‏کند و فکر خیانت در روح و روان او کاشــته 
می‏شــود. اشــمیت با ظرافت و روانی نثرش، جدال این زن 
با حقیقت و افکارش را به تصویر می‏کشــد تا نشــان بدهد، 
گاهی اوقات این افکار ما هستند که به ما خیانت می‏کنند، 
نه واقعیت. در »بازگشــت« هم داســتان پدری را می‏خوانیم 
که کارگر کشــتی اســت و در یکی از ســفرهایش خبر فوت 
یکی از چهار دختر خود را دریافت می‏کند. اشــمیت در این 
داســتان نیز شــخصیت اصلی را مقابل خود و افکارش قرار 
می‏دهد تا غفلت‌اش نسبت به فرزندان و همسرش را نشان 

کتاب »اسباب خوشبختی« چهار داستان کوتاه از اریک 
امانوئل اشــمیت است که برای اولین‏بار سال 2013 در 
فرانســه منتشر شــد و شهلا حائری ســال 1392 آن را 
در انتشــارات قطره به فارســی برگرداند. ایــن اثر که در 
ســال‏جاری به چاپ هفتم رســید، صرفاً یک مجموعه 
داستان نیســت؛ بلکه سفری ذهنی و احساسی در دل 
تاریک‏ترین و درخشان‏ترین وجوه انسان است. اسباب 
خوشبختی برای کســانی که به داســتان‏های کوتاه با 
تأملات فلسفی و اخلاقی علاقه دارند، انتخابی دقیق، 

هوشمندانه و فراموش‏نشدنی خواهد بود. 
آثــار اریــک امانوئل اشــمیت معمولًا پــر از مفاهیم 
عمیق فلسفی و انسانی هستند. او به مسائلی چون 
عشــق، مرگ، زندگــی، تنفر و حقیقــت می‏پردازد و 
هدفش این اســت که خوانندگان را با داســتان‏های 

خبرنگار گروه فرهنگ
مهسا طاعتی 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 یک قاچ هندوانه
 در کرانه باختری

تلویزیون،  رسانه‏هایی مانند شــبکه‌های اجتماعی، 
پادکســت‏ها و روزنامه‏هــا می‏تواننــد خبرهــای زجر 
فلســطینیان را منتقــل کننــد؛ اما خبرها همیشــه 
منقضــی می‏شــوند. ممکن اســت خبــری را امروز 
بشــنویم و متأثر شــویم اما فردا از یاد ببریم. هنر اما 
این‏گونــه نیســت. رنجی کــه هنرمنــد در هنر خود 
متجلی می‏کند، ماناست؛ همیشه باقی می‏ماند و در 
سیر گذر تاریخ از یاد نمی‏رود. درست مثل هنرمندان 
هنرهای تجســمی فلسطینیان که اندوه دیرین ملت 
فلســطین را در قالب خط، رنــگ، فرم و حجم تبدیل 
کرده‏انــد و این أمر حتی بر فرض محال درصورتی‌که 
صلحی برقرار شــود باز هم باقــی خواهد ماند. آنچه 
در ادامــه می‏خوانیــد معرفی شــماری از هنرمندان 
هنرهای تجسمی فلسطینی است که سوژه آثارشان 

وطن بوده است.
ناجی العلی، کاریکاتوریســت مشهور فلسطینی 
بــا خلــق شــخصیت »حنظلــه«   ،)۱۹37–۱۹87(
)پســرک پشــت به مخاطب( نماد مقاومت و اعتراض 
همیشگی را ســاخت. حنظله هنوز هم در تظاهرات 
و گرافیتی‏هــای خیابانــی دیده می‏شــود. افزون بر 
ایــن، پوســترهای مقاومــت در دهه‌‏هــای ۱۹۶۰ و 
۱۹۷۰ نقــش مهمــی در انتقال پیــام آزادی‏خواهی 
فلســطین داشــتند و از نظر زیبایی‏شناسی، بخشی 
از »هنــر انقلابی جهان ســوم« به حســاب می‏آیند. 
البته باید در نظر داشــت که مهمترین اثر را نقاشــان 
یــادگار گذاشــتند.  بــه  از خــود  و مجسمه‏ســازان 
هنرمندانی مثل »سلیمان منصور« )با اثر مشهورش 
»حامل الارض« )زمین‏بردوش( که مردی کشــاورز را 
نشــان می‏دهد درحالی‏که زمین را بر دوش دارد( به 
بازنمایی پیوند فلسطینی با خاک و هویت پرداختند. 
از دیگــر هنرمندان فلســطینی که نقــش مهمی در 
جهانی‌شــدن هنرهای تجســمی فلســطین داشت 
»تمام الاكحل« بود. او سبکی ویژه در نقاشی داشت 
به‌طوری‌که با اســتفاده از رنگ‏هــای قوی و فرم‏های 
نمادین، روایت زن فلســطینی، پایــداری و امید را به 

تصویر می‏کشید.
از هرچــه بگذریــم، هنرهــای زیبا جایشــان در 
گالری‏ها و نگارخانه‏هاســت. اقلیتی از هنردوستان 
نیــز آن‏هــا را دنبال می‏کننــد. مثلًا نمایشــگاه‏های 
بین‏المللــی مثــل »بینالــه ونیــز« گاه میزبــان آثار 
هنرمندان فلســطینی بوده‏اند کــه تجربه زندگی در 
سایه اشــغال و تبعید را بازتاب می‏دهند. منتقدان و 
کارشناســان هم می‏آیند و در مکانی شــیک و به‌دور 
از صــدای انفجــار و بوی باروت این آثــار را می‏بینند 
و بــرای رنج مردمی تحت اشــغال دل می‏ســوزانند. 
اما همان‏طور که اشــاره کردم این‏ها اقلیت‌ هستند. 
امــروزه اکثریت مــردم به هنرهــای خیابانی گرایش 
دارند. در فلســطین نیز این‌دســت آثــار کم‏مخاطب 
نیستند؛ دیوار حائل اسرائیل )دیوار آپارتاید( در کرانه 
باختری، به بوم بزرگی برای هنرمندان فلســطینی و 
جهانــی تبدیل شــد. گرافیتی‏ها و نقاشــی‏های این 
دیــوار )ازجمله کارهای معروف بنکســی( به یکی از 
مهم‏ترین رسانه‏های بصری اعتراض علیه اشغال بدل 
شــده اســت. هنرمندان محلی با آفرینــش تصاویر، 
پیام‏هایــی در مــورد آزادی زندانیان، حق بازگشــت 
و مقاومــت روزمــره را روی ایــن دیوار می‏نویســند. 
خلاقیــت هنرمندان این ســرزمین کم‏بدیل اســت. 
هنگامی کــه اســرائیل بازنمایی پرچم فلســطین را 
روی دیوار حائل ممنوع کرد، جوانان فلسطینی این 
ایده را ابــداع کردند که چرا رنگ‏هایــی که در پرچم 
این کشــور به‌کار رفته را در نقش و طرحی بیاورند که 
سانســور رژیم آپارتاید صهیونیستی را نیز دور بزنند. 
سبز، قرمز، سیاه و ســفید همان رنگ‏هایی هستند 
کــه در یک قــاچ هندوانــه معمولی دیده می‏شــود. 
پــس به‌این‌ترتیب هندوانه تبدیل شــد به نماد هویت 
فلســطینی، هویتی که حتی به پرچــم ملت‌اش نیز 
رحم نمی‏شــد. در کنار همه این‏ها، نســل جدیدی 
از هنرمنــدان فلســطینی در عرصه هنــر دیجیتال، 
ویدئو آرت و عکاســی مســتند فعالیت می‏کنند. آنها 
از رســانه‏های نویــن برای رســاندن صــدای خود به 
جهان اســتفاده می‏کنند و در فضای مجازی منتشر 
می‏کنند. شــاید بتوان گفت فضای مجــازی، بومی 
ا‏ست بسیار وسیع‏تر از دیوار حائل؛ اگرچه در فضای 
مجازی هم سانســور و ممنوعیت علیه هنر فلسطین 
اعمال می‏شــود. در پشــت دیوار حائل با اسلحه، در 

فضای مجازی با فیلترینگ.
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